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       مي‌شود تا عرف در دليل ديگر تصرف کند


بسمه تعالي

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا أبي القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
استدراکي نسبت به سخنان قبل: 

بحث در فرمايش صاحب منتقي الاصول بود. ايشان سه بخش کردند، سه صورت فرمودند. 

صورت اول اين بود که مطلب را به مخاطبي مي‌فرمايند که او بعد از اين ديگر با امام عليه السلام و با شاگردان امام عليه السلام ملاقات نخواهد کرد. وظيفه عمليه‌اش را سؤال کرده و بعداً هم ديگر ملاقاتي نخواهد شد نه با شخص امام عليه السلام، نه با روات و شاگردان امام عليه السلام. در اين صورت فرمودند که معنا ندارد حمل مطلق بر مقيد. و ما بايد در مقيَّد تصرف کنيم نه در مطلق. 
صورت دوم اين است که بيان حکم واقعي را مي‌خواهد بفرمايد و وظيفه فعلي و عملي را نمي‌خواهد بفرمايد بلکه تعليم حکم مي‌خواهد بفرمايد. در اين صورت هم که تعليم  حکم مي‌خواهد بفرمايد اما مطلق را بفرمايد، مقيِّدش را خود آن امام عليه السلام بعداً در مجالس بعدي مي‌خواهد تعليم بفرمايد. اين را هم فرمودند لااشکال که در اين جا تقييد مي‌شود و مطلق حمل بر مقيد مي‌شود. چون روش تعليم همين تدرج در بيان است. و اين مرسوم است. خب اين جا عيبي ندارد. براي بيان وظيفه فعليه نبوده بلکه براي تعليم بوده. بعد هم حضرت عليه السلام حالا در مجالس بعد خودشان تعليم مي‌فرمايند مقيِّدها را، قيود آخر را. اين هم لابأس به.
سوم اين بود که نه، براي بيان حکم واقعي است، باز وظيفه فعليه را نمي‌خواهد بيان بفرمايد ولي خود آن امام عليه السلام هم مقيِّدش را بيان نمي‌فرمايد. مقيِّدش را مي‌گذارد براي اين که امام‌هاي بعد عليهم السلام بيان بفرمايند. اين را ابتدائاً فرمود که اين هم درست نيست مثل صورت أولي است. اذ ليس من الآية تأخير البيان الحکم الذي يريد أن يعرفه و ينقله مثل زراره الذي هو من اصحاب الصادق عليه السلام الي زمان الامام العسکري عليه السلام. 

بعد اين صورت سوم را که ديروز گفتيم دوم، به خاطر اين که اين جا حکم قطعي بيان کرده بودند و ما به اين سياق آن را زديم به صورت دوم ولي بعد که حالا امروز دقت کردم ديروز آقاي عظيما هم فرمودند ولي ما اين ثالثه را غلط عبارتي گرفتيم به خاطر اين که اين جا حکم جزمي کردند ولي بعد برمي‌گردند آن صورت سوم را مي‌خواهند توجيه کنند و مي‌گويند مي‌شود يک جوري توجيه کرد و تفصيل داد. پس آن حرف‌شان براي صورت سوم است در واقع. و آن اين است که صورت سوم را تفصيل مي‌دهند مي‌گويند تارةً ما مي‌گوييم شأن الامام شأن الرواة است. و تارةً مي‌گوييم نه شأن الامام شأن المجتهدين و المستنبطين است. اگر چه در هر دو چه بگوييم شأن الرواة است چه بگوييم شأن المستنبطين است، آن‌ها مصون از خطا هستند. اگر نقل مي‌کنند نقل‌شان قطعاً مطابق با واقع است. مثل بقيه نقله و روات نيستند. اگر استنباط هم مي‌کنند استنباط‌شان قطعي و مطابق با واقع است. خطاي در استنباط ندارند. ولي بالاخره دو مطلب است که يک کلياتي به آن‌ها گفته شده، آن‌ها استنباط مي‌کنند مثل اين که اميرالمؤمنين عليه السلام فرموده پيغمبر اکرم صلي الله عليه و آله به من علومي را ياد داد که از هر کدام هزار باب مفتوح مي‌شود. اين هزار باب مفتوح مي‌شود، لابد شايد يعني همين استنباط مي‌کنند. يک مطلب پيامبر صلي الله عليه و آله فرموده ولي من از آن يک مطلب ايشان، هزار مطلب استخراج مي‌کنم. استنباط است ولي استنباط‌هاي مطابق واقع، خطا در آن نيست، اشتباه در آن نيست. ايشان مي‌فرمايد اگر که قائل بشويم به اين که شأن ائمه نقل است، روايت است، در اين صورت حمل مطلق بر مقيد اشکال باز ندارد حتي اگر مطلقش را امام صادق عليه السلام بفرمايد و مقيِّدش را امام عسگري عليه السلام بفرمايد. چرا؟ براي اين که تأخير بياني نشده. خداي متعال در واقع هر دو را با هم فرموده. اما اين‌ها در مقام إخبار حالا امامي عليه السلام مطلقش را إخبار کرده و امام ديگر عليه السلام مقيِّدش را مي‌آيد اخبار مي‌فرمايد. تأخير بياني اين جا نمي‌شود. إخبارها فاصله پيدا کرده اما حکم مطلق و مقيدش کنار هم بيان شده، با هم بوده، تأخير بياني در آن جا نبوده. 
سؤال: در قرآن که تأخير بيان داريم. در خيلي از موارد. 
جواب: در قرآن هم مثلاً همين جور شايد بفرمايد. حالا قرآن را مطرح نکردند ولي در قرآن هم ممکن است ايشان بفرمايند خداي متعال در لوح محفوظ مطلق و مقيدش را جعل فرموده کنار هم اما در مقام اثبات خود خداي متعال آن مطلقش را در قرآنش آورده، مقيِّدش را به خلفايش سپرده و پيامبر صلي الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام سپرده که آن‌ها بيان بفرمايند. 
سؤال: در قرآن هم همين طور در عرض بيست و سه سال به مردم..
جواب: بله اشکالي ندارد. آن که بيشتر است که. امام صادق عليه السلام با امام عسگري عليه السلام بيش از اين حرف‌ها است، يک قرن است تقريباً. 
سؤال: عرضم اين هست که خود قرآن که خداوند به مردم رسانده اين قرآن را خب مطلق و مقيد دارد. بخشي‌‌اش خب سا‌ل‌هاي اول بيان شد براي مردم برخي‌اش هم مثلاً چند سال تأخير شده. ... بيان نمي‌شود. مطلق و مقيد هست ولي...
جواب: آن اشکالي ندارد چون خود قرآن دارد بيان مي‌کند. ايشان فرموده ديگر. فرمود اگر همان امام عليه السلام  بفرمايد اشکالي ندارد. 
سؤال: تأخير بيان مي‌شود.


جواب: بله اين تأخير بيان اشکال ندارد چون براي بيان وظيفه فعليه نيست بلکه براي بيان احکام است ايشان مي‌فرمايد اشکالي ندارد. حالا اين کلام ايشان است. حالا اشکال که ديروز عرض کرديم حالا امروز هم چيزهايي عرض مي‌کنيم. مي‌خواستم تصحيح کنم آن خطاي ديروز را که ما به خاطر عبارت ايشان آن جوري معنا کرديم، بعد دقت کرديم ديديم نه ايشان در صورت سوم مي‌خواهد اين فتوا را بدهد که آقاي عظيما هم ديروز فرمود. 
خب و اما اگر بگوييم شأنش شأن مستنبِط است آن ديگر نمي‌شود تأخير بيندازيم. چرا؟ چون وقتي که شما مي‌فرماييد امام عليه السلام  مطلق را مي‌فرمايد يعني من اين را استنباط کردم. بعد که مقيِّد را مي‌فرمايد يعني من آن را استنباط کردم. اين تمام نيست. اين جا هست که نمي‌توانيم حمل مطلق بر مقيد بکنيم. چون اگر آن را استنباط کرده، خب اين چه مي‌شود؟ اگر اين را استنباط کرده آن چرا آن طوري فرمود؟ اين فرمايش ايشان است. 

اشکال سوم: (8:40)
عرض مي‌کنيم به اين که اين مطلب ايشان که تفصيل دادند، فرق گذاشتند که اگر شأنش راوي باشد، حمل مطلق بر مقيد مي‌شود و مشکلي نيست اما اگر شأن‌شان مستنبِط باشد اين جا حمل مطلق بر مقيد محل اشکال است. ما فرق بين المقامين را متوجه نمي‌شويم که چرا اين طور مي‌فرمايد. 
سؤال: در صورت دوم تفصيل ...


جواب: ايشان ندادند که. ديروز عرض کرديم حتي در صورت دوم. گفتيم خود امام عليه السلام  هم که مي‌فرمايد قيد بيست سال فاصله‌اش هست. آن، الاشکال الاشکال و آن اگر فقط گفته بودند براي اين که عمل نشود، فقط تعليم بود به شاگردان مي‌گفتند يا در اين بيست سال مي‌گفتند حالا عمل نکنيد يک حرفي بود ولي درسته در مقام تعليم است ولي مي‌داند اين تعليمي است که به عمل مي‌انجامد. عمل خواهند کرد. آن شاگردها مي‌روند به افراد مي‌گويند به مردم تعليم مي‌دهند. اين جور نيست که کنار خودشان نگه دارند و بگويند حالا اين‌ها فعلاً عمل شدني نيست. اين‌ها فعلاً بايد باشد تا بعد. اين جوري که نيست. 
حالا اين تفصيل را هم ما متوجه نشديم وجه اين تفصيل چيست. اين وجهي که ايشان مي‌فرمايند براي اين تفصيل اين، موجَّه نيست. چرا؟ چون اگر در آن اولي شما مي‌فرماييد امام عليه السلام  دارد إخبار مي‌فرمايد از مطلق و امام بعد عليه السلام از مقيدش إخبار مي‌فرمايد و خدا در آن بالا اين‌ها را کنار هم فرموده،‌ مشکلي نيست در آن جعل خودش. و در صورت دوم مي‌گويد چون خود امام عليه السلام استنباط کرده، آن جا که مطلق مي‌گويد يعني من استنباطم مطلق بوده. آن جا که مقيِّد مي‌فرمايد امام بعدي عليه السلام،  يعني استنباط من مقيَّد است. خب با اين که اين‌ها معصوم هستند و يکي است، نمي‌شود هم مطلق مستنبَط باشد و هم مقيَّد مستنبَط باشد. 
جواب اين است که اگر اين دومي اشکال دارد اين جوري است پس اولي هم وقتي آن امام عليه السلام إخبار مي‌کند يعني حکم واقعي همين است. چون إخبار از واقع دارد مي‌کند. يعني ديگر مقيِّد ندارد. آن امام بعد عليه السلام  که دارد آن جوري مي‌فرمايد يعني مقيِّد داشته. اگر آن جا اشکال ندارد، اين جا هم اشکال ندارد. در اين جا يا استنباط فرموده و يُخْبِرُ عن بعض المستنبَط. و آن امام بعد عليه السلام يُخْبِرُ عن بقية المستنبَط. اين که نمي‌خواهد بگويد که تمام مستنبطِ من اين است و حالا بخشي‌اش را مي‌خواهد إخبار بکند. و هر دو جا اين مشکله را دارد. چه صورت قبل، چه صورت بعد اين مشکله را دارد که بالاخره امام عليه السلام  که اخبار مي‌فرمايد اگر شأنش هم شأن روات باشد ولو در مقام تعليم است الان براي اين زراره و محمد بن مسلم، اما اين تعليمي است که به عمل بايد بيانجامد و مي‌انجامد. چون اين‌ها را که نمي‌گويد پيش خودتان نگه داريد و فعلاً عمل نکنيد تا امام‌هاي بعد عليهم السلام هم بيايند و بعد ما بگوييم عمل بکنيد. اين جور که نيست. اگر مسأله‌اي مي‌فرمايد، در اين جا مقام تعليم است و بعد به اين‌ها مي‌فرمايد شما اين‌ها را منتشر کنيد، ياد مردم بدهيد، کتاب بنويسيد، خب اين‌ها به دست کساني مي‌خواهد بيفتد که آن‌ها اهل عمل هستند و به عبارةٍ أخري اين تعليم‌ها حيث طريقيت دارد. اگر مي‌فرمود بايگاني کنيد و فعلاً عمل نکنيد، بايگاني بشود تا بعداً همه خصوصيات که روشن شد، عمل بکنيد، خب اين اشکالي نداشت. اما تعليمي که بناي بايگاني نيست، بنابر اين است که عمل بشود مثل اين که کلاس بگذارند براي مبلّغين و بعد بفرستندشان تبليغ. خب در اين کلاسي که براي مبلغين مي‌گذارند که نمي‌شود بعضي‌هايش را بگويند و بقيه را بگويند سال ديگر که مي‌خواهيم بفرستيم تبليغ، به آن‌ها مي‌گوييم. خب همين امسال داري مي‌فرستي اين‌ها را براي تبليغ. اين جا هم امام صادق سلام الله عليه مطلق بفرمايد. خب حالا به زراره، محمد بن مسلم تعليماً مي‌فرمايد و مقيِّدش را هم نمي‌فرمايد به اميد اين که امام عسگري عليه السلام مي‌فرمايد. خب اگر به زراره و آن‌ها مي‌فرمود اين را بايگاني کنيد، فعلاً در کتاب‌هايتان باشد، به کسي نگوييد تا امام‌هاي بعد عليهم السلام مقيِّدهايش را بفرمايند و إعلام بکنند ديگر همه مقيِّدها را هم گفتيم و چيزي باقي نمانده، آن وقت ديگر منتشر کنيد و عمل کنيد، خب اين اشکال نداشت. 
سؤال: ... اين است که اين مقيد، مقيدِ حکم نيست. اين در واقع آن فرد اعلي و ... 
جواب: نه ايشان در آن جا مي‌گويد حمل بر تقييد مي‌شود. ايشان مي‌گويد اگر شأن‌شان شأن روات باشد، اطلاق و تقييد مي‌شود و اگر شأن‌شان مستنبط باشد نه،‌ مي‌گوييم فصلي بين اين دو مقام با توجه به اين چيزي که گفتيم، وجود ندارد و اين تعليل ايشان تمام نيست براي اين تفصيل. 
بنابراين اين فرمايش صاحب منتقي الاصول محل اشکال است. 

بيان آيه الله سيستاني دام ظله: (14:02)
ايشان به مناسبت يک بحث ديگري که مناشئ و شرائط تعارض را بررسي مي‌فرمايند در آن جا مطالبي دارند که در ضمنش مربوط به اين جا هم مي‌شود و خودشان هم يک گريزهايي به باب مطلق و مقيد در اثناء کلام‌شان زدند. 

خلاصه مطلب ايشان که ايشان از اين مقدار اصول‌شان و اين‌ها که به دست ما رسيده نشان مي‌دهد که آدم خيلي صبوري است در بحث. خيلي متتبع و صبور است. خوب تتبع مي‌فرمايد،‌ استقراء مي‌فرمايد. خوب مسائل را مورد بررسي قرار مي‌دهد. حالا اين جا هم همين طور است. از جاهايي است که خب استقراء کردند ايشان. 

ايشان مي‌فرمايند که با بيان من و تلخيصي که از فرمايشات ايشان عرض مي‌کنم اين است که 

انتهج الرسول (ص) و الائمه عليهم السلام في مجال تبليغ احکام الشريعة اسلوبين. 

دو طريق پيامبر صلي الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام براي تبليغ احکام شريعت دارند. 
يک؛ الاسلوب التعليمي، الثاني الاسلوب الافتايي. جان مطلب در کلمات بزرگان ديگر هم بود اما حالا به اين بيان و شيوه ايشان بيان مي‌کند. 
الاسلوب التعليمي، مي‌گويند مقصود ما از اسلوب تعليمي بيان الاصول العامة و القواعد و الاحکام الکليه للشريعه است. اين‌ها را بيان مي‌کنند، به چه داعي؟ به داعي تفقيه افراد. به داعي اين که کادر سازي بکنند، يک عده را فقيه کنند مثل زراره، مثل محمد بن مسلم، مثل جميل بن دراج. اين هدف در اين جا بيان احکام کلي است، قواعد کلي است‌. آن‌ها را مي‌خواهند آموزش بدهند به داعي اين که يک عده را فقيه کنند، کادر سازي کنند به تعبير امروز. اين مي‌شود الاسلوب التعليمي.

الاسلوب الفتوايي و الإفتايي اين است که نه قواعد کلي نمي‌خواهند بگويند، احکام کليه شريعت را نمي‌خواهند بگويند بلکه وقتي سائلي از مسأله‌اي که مورد نياز و ابتلاء شخصي‌اش هست سؤال کرده است، امام عليه السلام قواعد کليه را تطبيق مي‌کنند و حکم جزيي شخصي اين آدم را بيان مي‌کنند. مثل اين که کسي مي‌آيد احوالاتش را براي شما مي‌‌گويد و شما مي‌گوييد وضعيت اين است، اين کار را بکن. شما قانون کلي نمي‌خواهيد يادش بدهيد، آن وظيفه شخصي خودش را مي‌خواهد بداند و شما مي‌گوييد آقا اين کار را بکن. بعد تطبيق الکبريات و جرح و تعديل‌هايي که امام عليه السلام  خودش انجام مي‌دهد، آن نتيجه، ماحصلي که براي اين شخص مي‌شود با توجه به مکتنفاتي که اين شخص دارد، خصوصياتي که اين شخص دارد، حکم جزيي او را بيان مي‌فرمايد. خب اين دو راه، اين دو اسلوب وجود دارد و ايشان مي‌فرمايند که فقهاي عظام به اين دو اسلوب منذ البداية توجه داشتند که ائمه عليهم السلام دو روش داشتند. بعد براي اين دو، تا شاهد ذکر کردند. يکي علامه قدس سره در ديباچه کتاب تذکره‌شان اين جوري فرموده: 
«أنّ الفقهاء هم عمدة الدين، و نقلة شرع رسول رب العالمين و حفظةُ فتاوى الأئمة المهديّين»
از اين عبارت خواسته ايشان استفاده کند که ايشان مي‌فرمايد فقهاء حفظه فتاواي ائمه مهديين عليهم السلام هستند. پس مرحوم علامه متوجه بوده که ائمه عليهم السلام يک فتاوا دارند، يک بيان احکام دارند. فتاوا همين است که سؤالات اشخاص، سؤالات جزئي اشخاص را بعد از تطبيق کبريات به اشخاص مي‌فرمايند. اين از اين عبارت به دست مي‌آيد. يا ايشان مي‌فرمايند که در جامع الاحاديث الشيعه مرحوم آيت‌الله بروجردي قدس سره در بخش مقدمات جامع الاحاديث الشيعه که اين بخش در زمان حيات خود ايشان هم چاپ شده و زير نظر ايشان بوده، آن جا عنوان بابي را باز کرده به عنوان حجية فتاوي الائمة که پس ايشان هم توجه داشته که ائمه عليهم السلام يک فتاوا دارند که اين اسلوب ثاني است. 
خب پس بنابراين از تتبع در روايات واصله و از تتبع در سيره معصومين عليهم السلام اين مطلب براي ما اشکار مي‌شود که اين‌ها دو اسلوب دارند؛ الاسلوب التعليمي و الاسلوب الإفتايي. حالا هر يک از اين دو اسلوب له خصائص مختصه. هر کدام يک ويژگي‌هاي مختص به خودشان را دارند. حالا بعضي از ويژگي‌ها آن و بعضي از ويژگي‌هاي آن ديگري را هم بيان مي‌فرمايند. 
الخصائص الاسلوب التعليمي: 

سه تا يا دو تا خصوصيتش را بيان مي‌کنم. 

ويژگي اول:

يکي اين است که همان طور که گفته شد يذکر فيها القواعد و الاحکام الکلية و الاصول العامة. در اين چيزهاي تعليمي، معمولاً به جزئيات براي افراد نمي‌پردازند، کليات را تعليم مي‌کنند. 
و ناظر به همين مطلب هست بعض احاديث من جمله اين دو حديث که حالا از باب نمونه عرض مي‌کنيم. در مستطرفات السرائر مرحوم ابن ادريس اين حديث شريف را نقل فرموده:
«علينا القاء الاصول و عليکم التفريع.» 
علينا القاء الاصول يعني کليات، قواعد را. و عليکم التفريع. اين‌ها را به کي مي‌فرمايد؟ اين براي همان روش اسلوب تعليمي است. يا در من لايحضره الفقيه اين روايت آمده: 

«إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ قَالَ قُلْتُ هَذَا أَصْلٌ قَالَ نَعَم‏» 

گفتم اين يک قاعده است؟ فرمود بله. 

پس اين هم نشان مي‌دهد که مقام تعليم مقامي است که اصل و قواعد را بيان مي‌کنند و اين اصل هم معنايش اصول عمليه نيست اين جا. به معناي همان قاعده و امور کلي است. اين يک خصيصه از اسلوب تعليمي. 

ويژگي دوم:

خصيصه دوم اين است که يعتمد فيها في البيان علي القرائن منفصلة و اتباع اسلوب التدرّج في عرض المعارف و الاحکام. 

خصوصيت دوم اين است که در اسلوب تعليمي تدرّج و شيئاً فشيئاً گفتن يتّبع. يک مرتبه برف‌انبار نمي‌کنند. براي اين که مسائل جا بيفتد و تعلّم خوب پيدا بشود، اين را کم‌کم بيان مي‌کنند. علي نُسکٍ. همان طور که قرآن هم فرموده «لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ» قرآن را آرام آرام. اين جا هم براي اين که بر مقام تعليم جا بيفتد در ذهن شخص و خوب مسلط بشود، مخلوط نکند، يواش يواش مي‌گويند، آهسته آهسته مي‌گويند و متدرجاً در طول زمان. و قهراً چون اين چنيني است، به قرائن منفصله هم تکيه مي‌کنند. بنابراين در باب اسلوب تعليمي اشکال ندارد عام را حالا بگويند خاصش را بعد بگويند، مطلق را حالا بگويند و مقيِّدش را بعد بگويند. محکوم را حالا بگويند و حاکم را بعد بگويند. و هکذا. 

بعد ايشان مي‌فرمايد که حالا مبنياً علي هذه الخصائص ما در اسلوب تعليمي وقتي که در مقام استنباط برمي‌آييم رواياتي را که مي‌فهميم اسلوب تعليمي دارد، بايد فقيه چند چيز را در آن ملاحظه کند. 
يک اين که قهراً چون اين آدم اين چنيني است بايد معرفت پيدا کند به ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقيد، محکم و متشابه کما اين که در بعضي از روايات هست. ائمه عليهم السلام فرمودند قرآن داراي محکم است، متشابه است، عام است، خاص است، ناسخ است، منسوخ است، بعد فرمودند روايات هم همين جور است. در همان روايت که اتفاقاً اين روايت را مرحوم صدوق در اعتقادات هم نقل فرموده که روايات پيامبر صلي الله عليه و آله هم همين جور است. روايات ائمه عليهم السلام هم همين جور است. اين چه رواياتي است که مي‌گويند همين جور است؟ آن است که اسلوب تعليمي در‌آن بوده. آن که مخاطبش زراره و محمد بن مسلم و اين سِنخ روات شاگردان بودند نه مُستفتِين. و هم چنين بايد به قول ايشان در اين جا توجه داشته باشيم که آن قواعد عامه الثانويه را هم ملاحظه کنيم مثل قاعده لاضرر، قاعده نفي حرج، قاعده رفع اکراه و اضطرار و ساير قواعد. اين جا، جايي است که کليات گفته شده، تعليم داده شده، اين امور مختلفه را بايد به آن توجه کنيم در مقام استنباط و علي ضوء کل ذلک ببينيم حالا چه مُستنبَط مي‌شود.

مسأله دوم اين است که ما در اين جا فحص مي‌خواهيم به خلاف مقام استفتاء. مُستفتِي ديگر بعد از اين که مسأله را سؤال کرد براي عمل، ديگر لازم نيست برود فحص بکند. اما اين جا فحص مي‌خواهيم چرا؟ براي اين که اصلاً بنائش بر تدرج، بنائش بر انفصال است. حالا بنائش هست يا نه در انفصال گفتن اشکالي نيست. چون اين چنيني است بنابراين به مطلقي که برخورد، نمي‌تواند همين جور فتوا بدهد بلکه بايد بگردد ببيند مقيِّد دارد يا ندارد. به عامي برخورد، همين جور نمي‌تواند فتوا بدهد. حتي به دليلي برخورد، احتمال اگر داد قرينه‌اي برخلاف وجود دارد، عام و خاص نه، بلکه احتمال قرينه بر خلاف وجود داشته، بايد بگردد. پس بنابراين فحص در آن جا مي‌خواهيم در اسلوب تعليمي. 
مسأله سوم؛ أن الاحاديث صادرة علي نحو التعليم لابد من حمل العام فيها علي الخاص و المطلق علي المقيد. اين جا چون مطلق و مقيد را جدا مي‌کردند از هم ديگر. و قد اکّد الصدوق قدس سره في اعتقاداته قال...، مرحوم صدوق قدس سره يک حرفي دارند. اين کتاب اعتقادات صدوق خيلي کتاب خوب و مهمي است. چون براي آن قرون اوليه است و اعتقادات شيعه را بيان مي‌کند و علماء و روات و محدثين و ... اهل‌بيت عليهم السلام. ايشان مي‌فرمايد که در باب 42 از ابواب اعتقادات يک بابي دارد عنوانش اين است: باب الاعقتاد في الاخبار المفسرة و المجملة. آن جا در ذيل آن باب فرموده: 
«إنّ اعتقادنا أنّه يحمل المجمل علي المفسِر کما قاله الصادق(ع).» 
اين که ما بعداً ان شاء الله گفتيم آن مسلک پيش ما اقوي است که يک مِتُد خاص است، يکي از دليل‌هايمان همين عبارت است. مي‌گويد امام صادق عليه السلام اين جوري فرمود. اين روش را ياد داده و همان طور که محقق سيستاني مي‌فرمايد: 
و هو لايقصد في المجمل معناه المصطلح في الاصول.
مجمل نه اين که معنايش روشن نيست. اين مجمل يعني: بل يريد به و بالمفسِّر العام و الخاص و المطلق و المقيد. اين مقصود است. خب پس بنابراين اين براي اسلوب تعليمي است. اما مُستفتِي آن نه، آن حمل مطلق بر مقيِّد نمي‌تواند بکند. 
سؤال: چرا به عام مي‌گويند مطلق؟ 

جواب: چون به نحو اجمال همه را گفته ديگر. تفصيلاً دست روي هر کدام جدا جدا نگذاشتند. 

خب اين خصائص الاسلوب التعليمي بود. 
اما خصائص الاسلوب الإفتايي: 

آن جا هم به خدمت شما عرض شود که چند خصيصه را ايشان بيان مي‌فرمايد. 

يک اين که در آن جا امام عليه السلام القاء کليات نمي‌کند. بلکه القاء چه مي‌کند؟ آن جا خودش حکمِ خاصِ مورد را بعد از اين که کبريات شرعيه را تطبيق فرمود، آن ماحصلش، آن نتيجه‌اش که حالا وظيفه خارجي اين شخص مي‌شود، آن را بيان مي‌کند. 
مطلب دومي که اين جا هست يأخذ بعين الاعتبار. يعني امام عليه السلام يأخذ بعين الاعتبار في هذا الاسلوب ما يناسب حال السائل و شؤونه الخاصه و ظروفه و لغته و مذهبه و يجيبه علي حسب ما يقتضيه ذلک. 

در اين إفتايي که اين شواهد فراواني دارد که اين جا مهم است حالا ديگر شواهدش را مي‌گذاريم براي فردا، روايات زيادي است که شاهد بر اين مسأله هست که امام عليه السلام گاهي ملاحظه حال شخص را مي‌کند که اين آدم فقير است يا غني است،‌ يا چيست يا چيست.... ملاحظه ظروف و فضايي که در آن زندگي مي‌کند، زمان و مکاني که در آن زندگي مي‌کند آن را هم ملاحظه مي‌کند. ملاحظه لغتش را هم مي‌کند. اين اهل کجاست، عراقي است يا مکي است. ملاحظه آن را هم مي‌کند. و باز ملاحظه مذهبش را هم مي‌کند. گاهي ممکن است مي‌آيد سؤال مي‌کند و امام عليه السلام مي‌داند که اين مذهبش فتحي است يا فلان است يا مي‌داند سنّي است و فلان است. اين‌ها شواهد دارد که در مقام اسلوب إفتايي امام عليه السلام با ملاحظه اين جهات تطبيق کبريات بر صغري مي‌کند جواب مي‌دهند که اين قسمت است که با آقايان ديگر ايشان تفاوت دارد و اين که تتبع فرموده شواهد خوبي را حالا ايشان بيان فرموده که ان شاء الله در جلسه بعد. 

و صلي الله علي محمد و آله.
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